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ديدگاه ابن تيميه و شوكاني درباره تکفير 
ديدگاه محمد بن عبدالوهاب درباره تكفير 
نامه مهم ديگري از شيخ محمد بن عبدالوهاب در اين موضوع 
بيانيه‌ شيخ عبدالعزيز بن باز، مفتي کشور سعودي 
آيين مخالفت 
تأييد اين موضوع در خطبه‌هاي‌ نماز جمعه 
كشور عربستان، خاستگاه تكفير و هجوم و بدگويي نيست 
ميزان اعمال 
دشنام دادن به مسلمان، گناه و جنگيدن با او كفر است 
اقوال سلف و برخي از علما درباره تكفير 
مقام خالق و مقام مخلوق 
مقام مخلوق 
عدم تنافي امور مشترک با تنزيه حق تعالي 
عوام و مباحث اعتقادي پيچيده 
غرور و خودپسندي منشأ تکفير 
متكبر، دشمن خداست 
نشانه‌هاي‌ كبر 
عُجب، كليد بدي‌ها 
آفات عجب 
شيفتگي به رأي نادرست خود، از فتنه‌هاي‌ اين امت است 
توحيد، بزرگ‌ترين نعمت‌ها و ثمره آن، اطاعت است 
ايمان، به مراقبت و احتياط نياز دارد 
دعا براي عاقبت به خيري 
مژده نجات و رستگاري براي يكتاپرستان 
جست‌وجوي منكراتِ پنهان، جايز نيست 
وجوب خردمندي در دعوت به حق 
نهي از تفرقه و اختلاف 
عقيده‌اي كه موجب نجات مي‌شود 
تفسير حديث « رضيت بالله ربّا » 
اسلام و ويژگي‌هاي‌ يك مسلمان حقيقي در احاديث نبوي 
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 هشدار در خصوص تکفيرهاي بي‌رويه
ترجمه کتاب
« التحذير من المجازفة بالتکفير »
السيد محمد بن علوي المالکي
ترجمه: مرکز ترجمان ديني
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ديباچه

در تاريخ اسلام، جريان تکفير مسلمانان، ضربه‌هاي جبران‌ناپذيري بر پيکر اسلام زده است. حضرت علي ( عليه السلام )  در زمان خود از سوي خوارج تکفير شد و اين تکفيرهاي ناروا از آن زمان تاکنون ادامه داشته و باعث شده است که هر روز، عده‌اي از مسلمانان، به خاک و خون کشيده شوند و آتش فتنه و تفرقه در ميان امت اسلامي افروخته شود.
در عصر حاضر، زمينه‌ساز جريان تکفير در سرزمين مقدس حجاز، برخي عالمان درباري اين ديار مي‌باشند. اما در اين بين، بعضي از عالمان منصف برآمده از فرقه وهابيت، مانند بن علوي مالکي، با قرائتي جديد از آثار سلف خود، با بازخواني اين پديده، بر آن است تا انديشه‌اي نو ارائه کند. ما اين نوع نگرش را به فال نيک گرفته، براي آگاهي‌بخشي به فارسي‌زبانان، يکي از آثار وي را که با همکاري مرکز تخصصي ترجمان ديني، ترجمه شده است، ارايه مي‌کنيم.
اميد است آغازي باشد براي زدودن حربه تکفير از جامعه مسلمانان.
 انه ولي التوفيق
 گروه کلام و معارف
 مرکز تحقيقات حج
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مقدمه

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام علي اشرف المرسلين
سيدنا محمد و علي آله و صحبه [الاخيار] اجمعين
اما بعد، مؤمنان در اين روزگار به محنت‌ها و بلاها و لرزش‌هاي روحي شديدي دچار آمده‌اند؛ تا جايي كه منافقان و بيماردلان در وعده نصرت و ياري خدا براي اهل حق ترديد كرده‌اند و مي‌گويند: 
(ما وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلاَّ غُرُورا)؛ 
« خدا و پيامبرش جز وعده‌هاي دروغين به ما نداده‌اند. » (احزاب: 12)
[bookmark: 25] 25 
گفته‌ايد که من كسي كه به انسان‌هاي‌ صالح توسل كند و نيز بوصيري را به دليل گفته‌اش (يا اكرم الخلق) كافر مي‌دانم و زيارت قبر پدر و مادر و ديگران را جايز نمي‌دانم و معتقدم اگر كسي به غير خدا قسم بخورد، كافر شده است.
پاسخ من به همه اين امور چنين است: (سُبْحانَكَ هذا بُهْتانٌ عَظيم‏)؛ « خداوندا! تو منزهي. اين بهتان عظيم است 
». (نور: 16)(1)
بيانيه‌ شيخ عبدالعزيز بن باز، مفتي کشور سعودي
جناب « شيخ عبدالعزيز بن باز » رياست كل اداره پژوهش و افتا در بيانيه‌اي تأكيد مي‌کند:
در اين زمانه بسياري از منسوبين به علم و تبليغ، از بسياري از مبلغان مشهور ديگر كه برادران آنها هستند، بدگويي مي‌كنند و سعي دارند تا اين گروه از طلاب علم، مبلغان و سخنرانان را در نظر مردم كوچك جلوه دهند و پشت سرشان از آنها بدگويي مي‌كنند...
آنان اين كارها را در مجالس خصوصي خود انجام مي‌دهند و چه بسا اين سخنان را روي نوار ضبط ‌كنند و در ميان مردم منتشر سازند. گاه نيز اين كارها را آشکارا و در سخنراني‌هاي‌ عمومي در

1. ر.ک: بخش پنجم از نامه‌هاي شخصي محمد بن عبدالوهاب ص 37 از مجموعه آثار ايشان.
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 مسجد انجام مي‌دهند و چنين شيوه‌اي مخالف فرمان خدا و پيامبر است...
اين كار، دل عامه مردم را تباه مي‌كند و موجب نشر و ترويج دروغ و شايعات باطل و زياد شدن غيبت و سخن‌چيني مي‌شود و درِ گناه و شرّ را در برابر انسان‌هاي‌ ضعيف‌النفسي كه به شبهه‌پراكني و فتنه‌انگيزي مي‌پردازند باز مي‌کند و دوست دارند مؤمنان را بدون جهت آزار دهند...
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 گفته شده و بدون افراط در اين كار، عملي پسنديده است؛ وگرنه معناي حديث، نهي از هرگونه ستايش پيامبر مي‌شد و روشن است كه جاهل‌ترين مسلمانان نيز معتقد به چنين چيزي نيستند؛ چرا كه خود خداي تعالي از پيامبر تجليل نموده و در قرآن نيز ما را امر كرده است تا به بهترين شكل، آن حضرت را گرامي بداريم. ازاين‌رو ما وظيفه داريم كسي را كه خدا بزرگ داشته و به بزرگداشت او فرمان داده است، بزرگ بداريم. البته در اين ميان نبايد آن حضرت را با صفات ربوبيت وصف كنيم و به گفته شاعر:
دع ما ادعته النصاري فـي نبيـهم
واحـكم بمـا شئت مدحـا فيه واحتكم(1)
آنچه را نصارا در حق پيامبران گفتند، به كناري بنه و هر مدحي كه مي‌خواهي، در حق پيامبر بر زبان آر.
بزرگداشت پيامبر، بدون نسبت دادن صفات ربوبي به آن حضرت نه تنها شرك و كفر نيست، بلكه از بزرگ‌ترين طاعات و عبادات است. همين‌طور تمام كساني كه خدا آنان را ستوده است، نظير انبيا، ملائكه، صديقين، شهدا و صالحان، بزرگداشت آنان نيز از طاعات بزرگ است.
خداي متعال مي‌فرمايد:


1. حسن بن علي السقاف، البشارة والاتحاف، ص 25، پاورقي شماره 7.
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(ذلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعائِرَ اللَّهِ فَإِنَّها مِنْ تَقْوَي الْقُلُوب‏) (حج: 32)
اين است فرايض خدا و هر كس شعائر خدا را بزرگ دارد، در حقيقت چنين كاري حاكي از پاكي دل‌هاست.
و نيز مي‌فرمايد:
(ذلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُماتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّه‏) (حج: 30)

[bookmark: 75] 75 
 كه كار نيك انجام مي‌دهند. » (کهف:104)
اين آيه نيز به خودپسندي نسبت به اعمال باز مي‌گردد.
همان‌طور كه ممكن است آدمي از رفتار پسنديده خود دچار عجب شود، ممكن است نسبت به رفتار خطا و اشتباهش احساس خودپسندانه و توأم با عجب داشته باشد.
رسول خدا صلي الله عليه [و آله] و سلم درباره حوادث آخرالزمان و فرجام كار امت به ابوثعلبه حسني فرمود:
هرگاه ديدي مردم در پي حرص و آزند و از خواهش‌هاي‌ نفس خود پيروي مي‌كنند و هر كس رأي و ديدگاه خود را درست مي‌پندارد، در پي حفظ خود باش.
اين حديث را ابوداوود و ترمذي نقل كرده‌اند و ابن ماجه آن را حديثي حسن دانسته است.
در روايت ديگري آمده است كه روزي رسول خدا صلي الله عليه [و آله] و سلم در ميان گروهي از يارانشان نشسته بود. ياران حضرت از شخصي بسيار تعريف و تمجيد كردند. در همين هنگام آن مرد وارد شد، درحالي‌كه قطرات آب وضو از صورتش مي‌چكيد و كفش خود را به دستانش آويخته و بر پيشاني‌اش اثر سجده هويدا بود. گفتند: اي رسول خدا! اين همان مرد است كه گفتيم. حضرت فرمود: در چهره‌اش لكه‌اي از شيطان مي‌بينم. آن مرد نزديك آمد و سلام كرد و ميان آن جماعت نشست. پيامبر به او فرمود: تو را به خدا سوگند!
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 هنگامي كه اين جماعت را ديدي، از دلت نگذشت كه هيچ كدامشان بهتر از تو نيست؟ گفت: آري. اين حديث را احمد، بزاز و دار قطني به نقل از انس( رضي الله عنه ) نقل كرده‌اند.
ابن مسعود( رضي الله عنه ) مي‌گويد: « هلاك و تباهي در دو چيز است: نااميدي و عجب ».

